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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

کارگزاران علیه برادر بزرگتر
 پوســت اندازی، تغییری ظاهری است برای حفظ 
وضعیت موجود و یافتن راهکارهایی برای بازگشت به 
قدرت به نام مردم. تغییر جدی در عرصه  سیاســت، 
از طریــق تغییــرِ نگــرش در راهکارهــای اقتصادی 
امکان پذیر اســت که ازقضا نیاز به تئوری و چارچوب 
دارد. مگــر نه این اســت که در ۱۶ ســال دولت داری 
اصلاح طلبان در دوره هاشمی رفســنجانی و خاتمی، 
اقتصاد، براســاس تئوری بازار آزاد اداره شــده است. 
دولت احمدی نژاد و روحانی تجلی اوج نابســامانی 
این دیدگاه و روش اقتصادی اســت. اگر اصلاح طلبان 
باید برنامه بدهند، کارگزاران ســازندگی که نشان داده 
بیش از هــر چیز دغدغــه اقتصــاد دارد، برنامه اش 
چیســت؟ اگر رئیس دولت اصلاحات و اصلاح طلبان 
هنوز مقبولیــت دارند، این مقبولیت نشــئت گرفته از 
دولت اصلاحات اســت که به طور کامل تن به نظام 
بازار آزاد نداد. هــر نظام اقتصادی در پی چهار هدف 
اســت: اول بیشترین تولید و پیشــرفت تکنیکی، دوم 
رســیدن به عدالت توزیعی، ســوم ایجاد امنیت برای 
تهیدستان در برابر فجایع طبیعی و اقتصادی و دست 
آخر افزایــش امیــال آفرینش گرا و کاســتن از امیال 
مالکیت گرا*. با یک محاســبه سرانگشــتی می توان 
گفت دولت های ما در رسیدن به هر چهار هدف ناکام 
بوده اند. پاشنه آشیل همه جریان های سیاسی، اطاعت 
از امیال مالکیت گرا اســت. بررســی کارنامه برخی از 
مقامــات و کارگزاران سیاســی و اقتصادی بیان کننده 
این نکته اســت که دولت ها نه تنها امیال مالکیت گرا 
را سرکوب نکرده اند؛ بلکه در پوشش خصوصی سازی 
از مردم، ســلب مالکیــت نیز کرده انــد. آنچه بعد از 
گذشــت چهار دهه مردم را از سیاســت دلزده کرده، 
صرفا گفتمان اصلاح طلبی یا اصولگرایی نیست؛ بلکه 
گفتمانی است که بر دیدگاه های اقتصادی منفعت گرا 
چفت و بست شــده اســت. یقینا اصلاح طلبی نیاز به 
اصلاح دارد. نه پوســت اندازی بــرای ادامه وضعیت 
موجود؛ بلکه تغییر در نگرش های اقتصادی که جانب 
مــردم را بگیرد. شــاید اقدام انقلابی نیاز نباشــد؛ اما 

اندیشه انقلابی ضروری است.
* از کتاب «آرمان های سیاسی»، برتراند راسل، 
ترجمه ارحام عموی فومنی، نشر مرکز.

«آوریل سیاه نفت» پایاني دارد؟
آشــفتگي بازار نفت در یك ماه گذشــته با وجود 
توافق بزرگ نفتي، به حــدی بالا گرفت که از عنوان 

آوریل سیاه براي بازار نفت یاد مي شود.
فارغ از این شرایط، بســیاري از ناظران اقتصادي 
در انتظار عملیاتي شــدن این توافــق از جمعه اول 
مي  و مشــاهده اثرات آن بــر بازار بودنــد. انتظاري 
که البته چنــدان خوش بینانه به نظر نمي رســد. به 
اعتقــاد اکثر ناظران، بــازار نفت با توجــه به تداوم 
آثار ناشــي از شــیوع کرونا، همچنان تا سه ماه آینده 
آشــفته باقي مي ماند و تقاضا در این بازار دست کم 
تا شش ماه آینده اگر بیشــتر از سطح کنوني کاهش 
نیابد، افزایش نخواهد داشــت. بازار نفت هم اکنون 
به اعتقاد کارشناســان اقتصــادي و نفتي، با بیش از 
۳۰ میلیون بشــکه نفت مازاد مواجه است و کاهش 
۱۰ میلیون بشــکه اي نفت نمي تواند موجب رشــد 
قیمت ها در این بازار شــود. از ســوي دیگر آنچه این 
شرایط را مي تواند بیشــتر آشفته کند، به پایان رسیدن 
ظرفیت ذخیره ســازي و انباشت بیشتر نفت است که 
علاوه بر مخازن خشکي، بسیاري از تانکرهاي حامل 
نفت در حال حاضر در نقش ذخیره کننده نفت فعال 
شــده اند. محتواي توافق اخیر تولیدکنندگان نفت و 
برنامه ریزي آنها براي کاهش تولید تا دو ســال آینده 
نیــز حکایت از پیش بیني احیانشــدن بــازار نفت به 
شرایط ابتداي ســال ۲۰۲۰ دست کم تا دو سال آینده 
اســت؛ بنابراین پیش بیني مي شود کشورهاي عمده 
تولیدکننده با رصد تحولات هفته هاي آینده و میزان 
تأثیرپذیري بازار نفت از کاهــش واقعي تولید نفت، 
وادار بــه اتخــاذ تصمیمات جدیدي شــوند که این 
تصمیمات احتمالا چیزي جــز توافقي براي کاهش 
بیشــتر تولید بــراي ایجاد توازن نســبي در عرضه و 
تقاضاي نفت نباشــد. جداي از کاهش شدید قیمت 
نفت، مســئله مهم آن اســت که ایــن بحران رقباي 
سخت در بازار نفت را مدتي در کنار هم قرار خواهد 
داد و چه بسا ســاختار و روندهاي مؤثر بر بازار نفت 
و از جمله نهادهاي بین المللي مانند اوپك، تحولات 

بزرگي را در پیش داشته باشند.

آینده بانکداري و تأمین مالي 
(قسمت دوم)

چرا بانک ها و شــرکت هاي مالي نمي توانند با  �
برخي مؤلفه هاي تشکیل دهنده اقتصاد چرخشي 
بعــد از کرونا کنــار بیایند؟ براي پاســخي درخور 
بایــد به عنصــر ریســک در این شــکل از اقتصاد 
و کســب وکار نــگاه کنیم. کســب وکارهاي لوپ و 
اقتصــاد مبتني بر بازیافت چه ریســکي را در ذات 

خود خواهند داشت؟
دســتاوردهاي  از  یکــي  اشــتراکي  اقتصــاد 
ایــن دگردیســي کســب وکار و اکوسیســتم هاي 
اقتصــادي خواهد بود؛ زیرا بر اســاس پیش فرض 
اخلاق مدارانه و دوســتدار محیط زیست و کاهش 
ضایعات، خودرو ها بایــد در چرخه اقتصاد جدید 
قرار بگیرند و بازارهــاي ثانویه آنها گردش بالایي 
را داشــته باشــند. این نوع اقتصاد، کسب وکار به 
اشــتراک گذاري را رواج خواهــد داد. براي نمونه 
به تحولي کــه در صنعت خودرو رخ خواهد داد، 
توجه کنید. از بین رفتن مفهوم مالکیت و جایگزیني 
مفهوم بهره برداري هاي متنوع از خودرو در قالب 
قراردادهــاي اشــتراک گذاري، نمونــه اي از ایــن 
تحول بــوده که نظام تأمین مالــي با رویکردهاي 
فعلــي نمي تواند تأمین کننده منابع مالي براي این 
کسب وکارها باشــد. دیگر بخش ها در دارایي هاي 
ثابت و اقلام ســرمایه اي نیز همین روال را تجربه 

خواهند کرد.
در بانکــداري فعلي، وام ها به صورت مالک - 
خودرویي اســت؛ ولي در اقتصاد اشتراکي وام ها 
به صورت مشــتري - خودرویي خواهند بود. پس 
وام گیرنده کیست؟ در دفاتر بانک ها و شرکت هاي 
لیزینگ چه کسي نامش در حساب بدهکاران ثبت 

خواهد شد؟
در اقتصــاد فعلــي، بانک هــا و وام دهندگان 
و  قراردادهــا  متــون  اعتبارســنجي،  مدل هــاي 
مستند ســازي وام هــا را خــود طراحي و شــکل 
مي دهنــد؛ ولي در اقتصــاد بعــد از کرونا همین 
اقدامات بیــن بانک ها و شــرکت هاي ارائه کننده 
خدمات و کالا و ســرویس دهندگان شکل خواهد 
گرفــت. بانک ها نمي تواننــد در درون حصار خود 
آیین نامه بنویســند و بعــد به مشــتریان تحمیل 
کننــد. آیین نامه هاي اعتبــاري، قراردادهاي وام و 
مدل هاي اعتبارســنجي، از انحصار بانک ها خارج 
خواهند شــد. از ایــن جنبه شــرکت هاي لیزینگ 
پیشــرفته تر از بانک ها هستند؛ زیرا قبل از کرونا در 

این مدل آزموده شده اند.
در اقتصاد چرخشــي، قرارداد هــاي وام حرف 
اصلــي را مي زننــد. متــون ایــن قرارداد هــا باید 
بر اساس مدل کسب وکار شرکتي که خدمات یا کالا 
را مي فروشــد و ســرویس دهنده یا توسعه دهنده 
پلتفرم اســت، طراحي و تنظیم شوند. پس اولین 
خاستگاه ریســک در اعتبارات بعد از کرونا، متون 

قراردادهاي وام خواهند بود.
اقتصاد اشــتراکي یک ریســک دیگــر نیز براي 
بانک هــا خواهــد داشــت. در اقتصاد اشــتراکي، 
مشــتریان عمدتــا داراي درآمدهــاي پاییــن و از 
طبقــات ضعیف خواهنــد بود. بانک هــا به طور 
تاریخي و ســنتي تمایلي به جذب طبقات ضعیف 
و کم درآمــد ندارنــد. پیش فــرض بانک هــا براي 
جذب مشــتري، ثروت و تــوان مالي اســت. این 
یک تعارض آشــکار در اقتصاد چرخشــي و لوپ، 
براي نظام تأمین مالي خواهــد بود.ورودي منابع 
مالي به بانک ها نیز تابعي از شــرایط متحول شده 
ناشــي از اقتصاد چرخشي و اشتراکي خواهد بود. 
بانک هــا باید از دارندگان پــول وام بگیرند! جذب 
ســپرده کافي نخواهد بود. شــاید بــا این مفهوم 
کمي مشکل داشته باشــید. به عبارتي مدل هایي 
از واســطه گري مالي که مي تواند با اشــخاص در 
انعقاد قراردادهاي دریافت پول منعطف تر باشد، 
پیروز میدان خواهند بود.نکته مهم دیگر این است 
که کســب وکارهاي چرخشــي براي شکل گیري و 
نهادینه شــدن راه سختي دارند و به همین دلیل در 
آغاز به شــدت نیازمند منابع مالــي خواهند بود. 
بانک ها و وام دهندگان باید بر اساس شرایط سخت 

آنها طراحي مدل هاي خود را انجام دهند.
جریانات نقدي در اقتصاد چرخشي

به جاي اینکه یک وام بزرگ به یک فرد بدهید، 
باید وام ها را بــه عمر کالا و دارایي ها بدهید. پس 
طرف حســاب بانک ها و شــرکت هاي مالي، طول 
عمر یــک دارایــي در اقتصاد چرخشــي خواهد 
بود، نه یک شــخص وام گیرنده. مگر مي شــود که 
عمر یــک دارایي وام گیرنده باشــد؟! در اینجا یک 
عنصر دیگر بــه قرارداد هــاي وام اضافه خواهد 
شــد. جریانات نقدي با کمک شــرکت هاي درگیر 
در کســب وکار ایجاد مي شــوند. پس ســاختار و 
ماهیت وام گیرنده باید در متن قرارداد به جاي یک 
شــخص، تبدیل به یک جریان مالي بین مشتریان، 
فروشــندگان و ســرویس دهندگان شود.ســاختار 
پرداخت هــا و زمان بندي هاي آن براي بازگشــت 
جریانــات نقــدي، از طرف بانک یا شــرکت مالي 
تعییــن نخواهد شــد. مدل کســب وکار بانک ها و 
شــرکت هاي مالي به مدل کسب وکار تأمین مالي 
چرخشي و لوپ تبدیل خواهند شد.در آینده منتظر 

خدمات چرخشي تأمین مالي باشید.
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شــرق: نام «کارگر» همواره با کار در کارخانه تداعي 
شــده اما مفهوم آن در عصر ما جامعه اي بزرگ تر از 
کارگران کارخانه را شــامل مي شــود. زنان و مرداني 
که در مشاغل غیررســمي بدون پوشش بیمه تأمین 
اجتماعي (غیردرماني) روزمــزدي کار مي کنند و نه 
صدایــي در رســانه ها دارند، نه جایــي در آمارهاي 
رســمي اشــتغال و نه جایي در طرح هاي حمایتي 
معیشــتي. به گواه آمار مرکــز پژوهش هاي مجلس 
از ۷۰ درصــد جمعیت کم درآمد حاضر در مشــاغل 
بنگاه هــاي زیــر پنــج نفر کارکــن، دست فروشــي، 
ســاختماني، فصلي و دیگر مشاغل غیررسمي، فقط 
۱۲ درصــد آنهــا تحت پوشــش بیمه هســتند. اگر 
شــیوع کرونا ســلامت همگان را به  خطــر انداخته، 
براي این کارگران کرونا با مرگ  شــغل و درآمدشــان 
ظهور کرده اســت. تا ســال ۹۶ طبق آمار شهرداري 
تهــران، تعداد دســت فروش ها بین چهار تا شــش  
هزار نفر بوده اما تا تابســتان ۹۸ حدود ۲۰ هزار نفر 
امکان داشــتن شــغل و درآمدي جز دست فروشي 
نداشــته اند و در یک  بازه زماني یک ونیم ساله تعداد 
دســت فروش ها تقریبا چهار تا پنج برابر شده است. 
معیشت از پیش شــکننده و آسیب پذیر این کارگران 
غیررســمي در روزهاي کرونایي چطور مي گذرد؟ در 
این گزارش تلاش کرده ایم به بهانه روز جهاني کارگر، 
از کارگراني یاد کنیم که حیــات اقتصادي اجتماعي 

آنها این روزها بیش از پیش در تعلیق است.
 درآمدمان زیر صفر است

از کنار آنها رد مي شــویم. هزاران زن و مردي که 
کار مي کنند اما با برچســب «غیررسمي» قرار است 
دیده  نشوند و صدایشــان را نشنویم، نه در آمارها و 
نه در رسانه ها. دست فروش ها؛ کارگران ساختماني، 
زنان خانه دار، میوه چین ها و دســت چین هاي فصلي 
و هزاران نفري که در مشاغل غیررسمي کار مي کنند 
و نه بیمه مي شــوند و نه کارشــان ثباتي دارد. حالا 
با شــیوع کرونا اولین جمعیت مشاغلي که شغل و 
درآمدشــان را از دســت داده اند و آخرین کساني که 
براي دریافت بسته هاي حمایتي شناسایي مي شوند، 
همین کارگران هســتند. مرکز پژوهش هاي مجلس 
مي گوید سیاســت هاي حمایتي دولــت در برابر این 
تهیدستان شــهري ناکارا بوده و به دلیل جهت گیري 
سیاستي و همچنین ضعف اطلاعاتي این افراد جایي 
در میــان جامعه هدف حمایتي دولت در برابر کرونا 
پیــدا نکرده اند. این نهــاد تحقیقاتــي این جمعیت 
شــاغل را بي صدایان فاجعه کرونا مي نامد. کســاني 
که بیش از ۷۰ درصد اشتغال زایي را شکل مي دهند 
اما به دلیل غیررسمي بودن فقط ۱۲درصد آنها تحت 
پوشــش حمایتي بیمه هســتند. روایت خــود افراد 
حاضر در این مشاغل هم بیان ملموس پس لرزه هاي 
کرونایــي در معیشتشــان اســت. بابــک، یکــي از 
دســت فروش هاي تهران مي گوید از ابتداي اســفند 
درآمدش به صفر رســیده و اگر هر مغازه داري براي 
حفظ کاســبي اش امروز در معرض فشار است، براي 

او و کساني مانند او ادامه بقایش در خطر است.

بابــک دربــاره وضعیت دست فروشــان با آمدن 
ویــروس کرونــا بــه «شــرق» توضیــح مي دهــد: 
دست فروشــي در ایران شــغل غیررسمي محسوب 
مي شود و همین اصلي ترین دلیلي است که بیشتر از 
بقیه شاغلان رسمي در بحران کرونا آسیب دیده اند.

او به اینکه مشاغل غیررسمي مانند دست فروشي 
هیچ تشکل و سازماني ندارند که پشتیبان آنها باشد، 
مي گویــد و ادامــه مي دهد: در شــغل هاي مختلف 
مــا مي بینیم که آمــار اولیه اي از تعــداد مبتلایان و 
فوت شدگان بر اثر کرونا ثبت می شود اما در مورد این 
مشــاغل حتي این آمار هم موجود نیست. در ابتداي 
شــیوع کرونا برخــي از دست فروشــان به دلیل عدم 
اطلاع رساني دقیق از عمق شیوع و انتقال ویروس در 
خیابان ماندند، همین عامل ابتلا میان آنها را بالا برد. 
این را هم در نظر بگیرید کســي که بقایش از درآمد 
روزانه است چطور مي تواند در خانه بماند و زندگي 
بگذراند.  برخي هم مانند من که به دلیل بیماري هاي 
زمینه اي جزء گروه پرخطر محســوب مي شــویم، از 
کار بي کار شــدیم و از ابتداي اســفند تا الان درآمدم 
صفر شــده اســت.درباره ارائه بســته حمایتي یک  
بنیاد مســتضعفان به دست فروشان  میلیون توماني 
شــنیده بودیم اما بابک روایتي متفاوت از این بســته 
به ما مي دهد. «نزدیک عید یکي از نمایندگان شوراي 
شــهر اطلاع رســاني کرد که بنیاد مستضعفان بسته 
حمایتي یک میلیوني قرار اســت به دست فروش ها 
بدهــد. هرچنــد پرداخت پــول نقد آن هــم به این 
میزان فقط مي تواند به عنوان یک چسب زخم براي 
یــک زخم کاري عمــل کند اما باز هم مي توانســت 
روزنه اي در این روزهاي ســخت باشــد. در مرحله 
اول اعلام شــد که بین چهار هزار نفــر و در مرحله 
دوم بین پنج  هزار دســت فروش این پرداخت انجام 
شده اما این دســت فروش ها چطور شناسایي شدند 
و آنها چند درصد مجموع جمعیت دست فروش ها 
بودنــد؟ آن طور که مي دانیم شــهرداري و شــرکت 
شــهربان این دســت فروش ها را شناسایي کرده بود، 
در صورتي که آنها خودشــان ذي نفع هســتند. این 

بسته به هیچ دســت فروش معبري تعلق نگرفت و 
عمدتا به دســت فروش هایي تعلق گرفت که غرفه 
از شــهرداري اجاره مي کنند. تا آنجایي که من اطلاع 
دارم به بسیاري از دست فروش ها همان یک میلیون 
تومان هم تعلق نگرفت. اصلا مشــخص نشــد که 
چطور شناسایي شدند یا به چه کساني تعلق گرفت. 
فقط در همان راســته ولیعصر و انقلاب ما بیشتر از 
۲۰ هزار نفر دست فروش داشتیم. دست فروش هاي 
متــرو هم به آنهــا اضافه کنید. دســت فروش ها به 
شکل پراکنده معرفي شدند و اصلا فراگیر نبود».این 
دست فروش پیشــنهاد مي دهد: «دولت مي توانست 
به جاي این کار در مدت شــیوع و انتقال کرونا افراد 
در مشــاغل غیررســمي را در همین مــدت محدود 
بیمه کند. یــا کارت اعتباري خرید کالا با تخفیف ۳۰ 
تا ۵۰درصدي صادر کند. ما اگر نهاد رســمي داشتیم 
هم قدرت چانه زني بیشــتري داشتیم و هم توصیف 
دقیق تــري از وضعیــت در برابر سیاســت گذار قرار 
مي گرفت تا در شناســایي دقیق تر عمل کنند. ســال 
۹۶ یک مصوبه از ســر گذراندند که به پشــتوانه آن 
مشاغل ســیار تا حدي رسمي دانسته و از شهرداري 
خواسته شــده بود، تعریف دقیقي از سد معبر ارائه 
کند. اما این مصوبه اصلا پیگیري نشــد و به اجرا در 
نیامد. حالا تا دو هفته آینده شــوراي شهر قرار است 
طرح اســتفاده از پیاده رو ها را تصویب کنند که یکي 
از بندهاي آن به طور ضمني خواســتار جمع آوري و 
برخورد با دست فروش ها شــده است.  در روزهایي 
که ما انتظار داریــم الان حمایت جدي تري از حفظ 
معیشــت ما صورت بگیرد، خبرهایــي درباره چنین 
مصوبه اي مي شنویم. اســفندماه بهترین زمان براي 
هر کاسبي است. ما نه تنها بهترین ماه سال درآمدمان 
را از دســت دادیــم بلکه بــه دلیل شــیوع کرونا و 
فاصله گذاري اجتماعي بیشتر ما درآمد چندماه مان 
یا نصف شــد یا به صفر رسید. تازه ما در سال گذشته 
یک ممنوعیت ۵ماهه از خردادماه نیز داشتیم. خب، 
در این وضعیت قرار اســت دیگر چه بلایي ســر ما و 
خانواده مان، درآمد و معیشتمان بیاید که به رسمیت 

شناخته شویم و دولت ما را هم ببیند؟تازه در همین 
دوره مــا را به عنوان افراد خطرنــاک ناقل کرونا هم 
معرفي مي کنند. مغازه دار اگر براي کســب و کارش 
تلاش مي کند دســت فروش براي بقایش دارد روز و 
شــب را در خیابان مي گذرانــد. در این دو ماه هم به 
لحاظ درآمدي تحت فشار بودیم و هم بیمه درماني 

براي درمان نداشته ایم».
 ضرورت وجود یک تعاوني

مریم ایثاري، پژوهشگر حوزه اقتصادي تهیدستان 
شهري هم در این باره به «شــرق» توضیح مي دهد: 
آمــار دقیقــي از افرادي که مشــغول در مشــاغل 
غیررسمي هســتند، موجود نیســت. اینکه چند نفر 
هســتند؛ چند نفر آنها درآمدشــان را ناشي از شیوع 
ویــروس کرونــا از دســت داده اند و چــه تعدادي 
متأثر از کرونا معیشتشــان به خطر افتاده است. مثلا 
زباله گردها از آنجا که قرارداد رســمي با کارفرمایي 
ندارند؛ توصیف کمي هم از آنها نمي توانیم داشــته 
باشــیم. کساني مانند زباله گردها به شکل واسطه اي 
براي پیمان کار کار مي کردند و بازگشت به کارشان هم 
مبهم است. خیلي ها مجبور به تغییر شغل و رفتن به 
سمت کارهاي ساختماني شدند. به لحاظ جمعیتي 
شناخت آنها دشوار است.او ادامه داد: دولت درگیر 
یک پارادوکسي است که از طرفي مي داند اینها قشر 
نیازمنــدي هســتند و از طرفي نمي توانــد آنها را به 
رســمیت بشناسد. به رسمیت شناختن و رصدکردن و 
بسته حمایتي آنها با سیاست مخدوشي روبه روست. 
دولت این نگراني را دارد که بســته حمایتی دادن به 
گروه هاي غیررســمي باعث به رسمیت شناختن آنها 
شــود. درصورتي که لازم اســت از طریق سامانه اي 
اطلاعات آنها را ثبت کنند و سیاست گذاري اجتماعي 
بلندمدتــي در برابــر ایــن مشــاغل در پــي بگیرد. 
دســت فروش هایي که در پارکینگ پروانه و زیرگذرها 
کار مي کردنــد و اجــاره بــه شــهرداري مي دادند، 
شناســایي شــدند و مبلغ یک میلیون تومان هر چند 
انــدک به آنها تعلــق گرفت اما دســت فروش هاي 
معابــر از همیــن حمایت هــم محــروم ماندند. در 
حالي که کســي که یک غرفه ۱۲میلیوني توانســته 
اجاره کند به اندازه یک دســت فروش معبري شاید 
نیازمند نباشــد.او تأکید مي کند: دست فروش ها نیاز 
به تعاوني دارند که نمایندگان آنها به شــکل رسمي 
اطلاعاتي از آنها جمع آوري کنند و این شناســایي را 
ممکن  کند. هیچ رصدي وجود ندارد. در تعاوني باید 
از هم نهادهاي مدني و هم دســت فروش ها حضور 
داشته باشــند. بنابراین ایجاد یک پوشش حمایتي از 
این قشر نیازمند یک تشکل یابي است. اینکه مشخص 
شود چه نیازهایي دارند و چه زیان هایي دیده اند. در 
دوران کرونــا عــده اي به خاطر در گــروه خطربودن 
خود یا اطرافیان شــان مجبور بــه ماندن در قرنطینه 
هستند. یک سري دســت فروش هاي قدیمي هستند 
که اطلاعات دارند مي شود از اطلاعات آنها استفاده 
کرد. بســته حمایتي در حد حقوق یک ماهشــان به 

آنها پرداخت شود.

لیلا مرگن:روز چهارشــنبه ۱۳ اردیبهشــت ســال ۹۶، 
معدن زغال ســنگ زمستان یورت منفجر شد و جان ۴۳ 
معدنچی را گرفت. این معدن که در آن زمان متعلق به 
هلدینگ سرب و روی ایران بود و سهام این هلدینگ هم 
از آن بنیاد تعاون بسیج بود، همچنان بدون هیچ تغییری 
در ســاختار مدیریتش به کار خود ادامــه می  دهد. در 
حالی که رئیس کل دادگستری گلستان در همان روزها 
کارفرما را مقصر اعلام کرد، این حادثه نه تنها منجر به 
عزل هیچ مدیری در مجموعه شرکت زغال سنگ شمال 
شــرق (که زمســتان یورث زیر نظر آن فعال بود) نشد، 
بلکه رســول علیخانی یکی از بازنشستگان این معدن 
می گوید که با گذشــت ســه ســال از این حادثه هیچ 
تغییری در شــرایط کارگران این معدن و ایمنی آن رخ 
نداده است. این در حالی است که در بزرگ ترین حادثه 
معادن زغال سنگ کشــور که تیرماه ۷۶ در منجیل رخ 
داد، با وجــود آنکه کارفرما یعنی دولــت مقصر نبود، 
مســئولان برای کمک به کارگران بــه منظور پرداخت 
مستمری و هزینه درمان تمام قصورهای رخ داده را به 
گردن گرفتند. مدیر تازه منصوب شــده معدن سنگرود 
عزل شــد و ۶۳ کارگر زخمی به آلمان برای مداوا اعزام 
شدند.معدن زغال سنگ زمستان یورت در روز چهارشنبه 
۱۳ اردیبهشت ســال ۹۶ دچار انفجار شد و این حادثه 
جان ۴۳ معدنچی را گرفت. گفته می شــود در آن سال 
مجموعا بیش از ۵۰۰ نفر در این معدن مشغول به کار 
بودند. معدن زمستان یورت واقع در ۴۳کیلومتری شهر 
آزادشهر استان گلستان زیرمجموعه شرکت زغال سنگ 
شمال شرق اســت. حجم زغال سنگ استخراج شده در 
این معدن سالانه ۵۰ تا ۶۰  هزار تن است و این در حالی 
است که کل زغال سنگ اســتحصالی در ایران سه ونیم 
میلیون تن گزارش شــده اســت. در آن روزهای ســیاه 
برای مردم اســتان گلستان، سهام معدن زمستان یورت 
متعلق به هلدینگ ســرب و روی ایران بود. سهام این 
هلدینگ هم متعلق به بنیاد تعاون بسیج بود اما چندی 
بعد، به دنبال دســتور مقام معظم رهبری درباره عدم 
حضور ســپاه در کارهای تجــاری، کل هلدینگ واگذار 
شد. همان روزها، رئیس کل دادگستری استان گلستان 
با بررســی نظرات کمیته حقیقت یاب اعلام کرد مقصر 
حادثه معدن کارفرماســت. اگرچه بر اساس یک عرف 

مدیریتی، با تکیه بر اثرات روان شناختی، پس از بروز هر 
حادثه ای دست کم مدیران مجموعه آسیب دیده تغییر 
می کننــد اما مــرگ ۴۳ نفر هم باعث نشــد در ترکیب 
مدیریتی ایــن معدن تغییــری ایجاد شــود. همچنان 
مدیرانی که تخصص معدن نداشــتند در رأس کار باقی 
ماندنــد و کارگران حادثه دیــده، گله مندی خود از عدم 
جبران خسارات را هر ســال و در سالگرد این حادثه در 
رسانه ها فریاد زدند. امسال هم با گذشت سه سال از این 
رویداد تلخ، رسول علیخانی معدنچی بازنشسته معدن 
زمســتان یورت به «شرق» می گوید: ما فکر می کردیم با 
بروز این حادثه، شرایط در معدن بهتر شود اما این گونه 
نشــد. هنوز همان روال قبل حکم فرما اســت. حقوق 
کارگران عقب می افتد. کارگران اخراج می شوند و کاری 
برای بهبود شرایط انجام نشده است.او ادامه می دهد: 
بعد از شــیوع کرونا، مسئولان در ابتدای اردیبهشت ماه، 
۶۰ کارگــر را بــرای دریافت بیمه بی کاری به ســازمان 
تأمین اجتماعی معرفی کردند. معدن رو به پیشــرفت 
نیست و مسئولان معدن کار خاصی برای کارگران انجام 
نداده اند. متأسفانه دولت هم هیچ کاری برای کارگران 
انجام نداد.به گفته علیخانی، کارگران معدن زمســتان 
یورت در حال حاضر بین دو میلیون و ۱۰۰ تا دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند. بازنشستگان 

این معــدن بین یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان حقوق بازنشستگی دارند و این ارقام پایین تر 
از اســتاندارد اســت.او بیان می کند: ایمنــی در معدن 
زمســتان یورت تغییری نکرده و اصلاحی در وضعیت 
ایمنی معدن نیز ایجاد نشده است. متولیان معدن صرفا 

به فکر تولید زغال هستند.
 قبول مسئولیت دولت در معدن سنگرود

نظارت بر وضعیت ایمنی معدن زمســتان یورت بر 
عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اداره 
کار استان گلستان و شهرستان مربوطه است. تلاش های 
«شرق» برای یافتن راه ارتباطی با مسئولان برای پیگیری 
مطالبات معدن زمســتان یورت بی نتیجه باقی می ماند 
اما آیــا در حوادث دیگر هم مشــابه این معــدن رفتار 
می شود و خســارات کارگران جبران نمی شود؟ نگاهی 
به دیگر حوادث معدنی در بخش زغال ســنگ نشــان 
می دهد گویا در این حوزه پسرفت داشته ایم. بزرگ ترین 
حادثه زغال ســنگی کشــور در یکم تیرماه ســال ۷۶ در 
معدن زغال ســنگ منجیل رخ داد. معدنی که به مراتب 
بزرگ تر با ذخایر بیشــتر زغال سنگ نســبت به زمستان 
یورت بود. در آســتانه روی کارآمــدن دولت اصلاحات، 
معدن ســنگرود که بعد از دو روز تعطیلی به مناسبت 
سالگرد ۳۱ خرداد و زلزله مهیب منجیل (که کل منطقه 

برای مراجعه به قبور تعطیل می شود)، کار خود را آغاز 
می کند. بر اساس قواعد و استانداردهای بخش معدن، 
اگرچه معدن زغال ســنگ در روزهای تعطیل غیرفعال 
است اما سیستم تهویه آن باید فعال باشد تا از تجمع گاز 
متان در معدن جلوگیری شــود. بعد از بازگشایی مجدد 
معدن هم ابتدا تیم ایمنی، حجم گاز متان را اندازه گیری 
می کند که در حد مجاز باشــد و بعــد کارگران کار خود 
را آغاز می کنند. گاز متان گازی اســت که به راحتی آتش 
گرفته و انفجار ایجاد می کند. گویا معدن سنگرود در آن 
روزهای تعطیل با مشکل تهویه مواجه می شود. با تغییر 
کارگر شیفت سیستم تهویه، کارگر جدید متوجه می شود 
که سیســتم تهویه معدن به درســتی کار نکرده است. 
به همیــن خاطر بلافاصله عدم تهویه مناســب معدن 
به دلیل ازکارافتادگی سیســتم تهویه  به ورودی معدن 
گزارش می شــود اما از آنجا کــه کارگران صبر و تحمل 
نداشتند و قصد داشــتند هرچه سریع تر کار خود را آغاز 
کنند تا زودتر به خانه برگردند، بدون توجه به اخطارهای 
کارفرما وارد معدن می شــوند. با به صدادرآمدن دومین 
زنگ در معدن، سنگرود دچار انفجار می شود و بیش از 

صد معدنچی در آن گرفتار می شوند.
 اعزام ۶۲  معدنچی به آلمان برای مداوا

اگرچه شاهدان عینی شهادت می دهند که کارگران 
معــدن مقصــران حادثه بوده انــد و بــدون توجه به 
اخطارهای کارفرما وارد معدن شــده اند و حکم نهایی 
اداره کار هــم محکومیــت کارگران را اثبــات می کرد 
امــا با وســاطت مدیران دولتی وقت و بــا هدف ایجاد 
امکان پرداخت مســتمری و هزینه درمان برای دولت، 
در نهایت کارفرما در این حادثه مقصر اعلام می شــود. 
در انفجار معدن ســنگرود ۲۰ معدنچی کشته و حدود 
۱۰۰ معدنچــی دچار جراحت می شــوند. مدیران وقت 
معدن، هزینه درمان و اعزام ۶۲ معدنچی که وضعیت 
وخیم تری دارند را بــه آلمان برای درمان های تکمیلی 
پرداخت می کنند. از سوی دیگر، حسین محلوجی وزیر 
معادن و فلزات وقت با وجود آنکه مدیر معدن سنگرود 
بی گناه بود -و تازه در این ســمت منصوب شــده بود با 
تکیه بر عرف رایج به دلیل اثرات روان شناختی که ادامه 
کار این مدیر داشــت، او را عزل و مدیر جدیدی را برای 

مدیریت معدن منصوب می کند.

«شرق»  به  بهانه روز جهاني کارگر از وضعیت مشاغل غیررسمي در دوره کرونا گزارش مي دهد

شاغلان طردشده اقتصاد رسمي

مقایسه وضعیت معدن زغال سنگ گلستان با بزرگ ترین حادثه زغال سنگی در دولت اصلاحات
ادامه زمستان در یورت

 محمد هادي موقعی
 دبیر انجمن لیزینگ

ثبت نام مشمولین سهام عدالتی 
که کد بورسی ندارند در سجام 

یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی گفت:  �
مشــمولان ســهام عدالتی که کد بورســی ندارند، در 
صورتی که «روش آزادسازی مستقیم» را انتخاب کرده 
باشــند، باید در «سامانه ســجام» ثبت نام کنند.مهدی 
طریحی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان 
خصوصی ســازی در گفت وگو با مهر، گفت: آن دسته 
از هم وطنان ســهام دار ســهام عدالت که کد بورسی 
ندارنــد، در صورتی که «روش آزادســازی مســتقیم» 
را انتخاب کرده باشــند، می بایســت متعاقبا نسبت به 
ثبت نــام در «ســامانه جامع ثبت اطلاعات مشــتریان 
 https://www.sejam.ir (سجام)» با نشــانی اینترنتی
و مطابق با دستورالعمل و فرایندهای مربوطه نسبت 

به دریافت کد سجام اقدام کنند.
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